
هنر6

یادداشت

معماری با بوم نقاشی

 از روزی که سزان گفت: «باید همه مشهودات را با  �
واسطه حجم های هندسی منتظم چون استوانه، کُره، 
مخروط به تصویر درآورد» کــه می توان او را طبیعتا 
متأثر از معماری و شــکل هندســی محیط دانســت 
تا بعدتر که پیکاسو، کوبیســم را به آن شکل معرفی 
کرد، آن گونه که دســت به شیوه هایی بزند که ضوابط 
دیرین هنر نقاشی را کنار بگذارد، لباس سنت بر تن هنر 
تنگ آمده بود. یعنی از بعد از رنســانس که جهان به 
فهم عبور از تقلید و درک اهمیت تجربه گرایی دست 
پیدا کرد، فضای فعالیت میان رشته ای و تأثیرگرفتن از 
جهان های زیستی و هنری دیگر، هر روز قدرت و قوام 
بیشتری یافت. به گونه ای که امروز می توانیم به جرئت 
بگوییم دیگــر چیزی به عنوان هنر خلق نمی شــود، 
مگر متأثر از هنرهای دیگــر و بهادادن به تجربه های 
شــخصی و آزمون و خطا بــرای بیرون آمدن از لباس 

تنگ سنت.

پاگذاشــتن بــه مرزهــای میان رشــته ای در هنر، 
همچــون در علــم در دو منظر اجرائی و اندیشــگی 
می تواند مورد توجه قرار بگیرد. در اجرا و شکل خلق، 
حاصــل درآمیختگی مهارت ها و دانش هایی اســت 
که هر هنرمند در رشــته خود به دســت آورده است 
و هنرمنــدی دیگر در رشــته ای دیگــر می تواند از آن 
بهره برده و به تجربه تازه ای دســت پیدا کند. از منظر 
محتوا و معنا اما تأثیرات فراگیرتر و دامنه وســیع تری 
از الهام گیری و برداشت، پیش روی هنرمند قرار دارد. 
اینجاست که هنر همواره مثل کوهی، مرتب مرتفع تر 
می شــود؛ زیرا هر ســنگی بر روی ســنگی دیگر قرار 
می گیــرد و ارتفاع و کیفیت هنــر را هرچه معاصرتر، 
ارتقابخشیده تر می توان دریافت. کمااینکه این را برخی 
قبول نداشته باشــند و بر اساس سلیقه یا معنا حتی 
هنوز دلبسته دوران پیشامعاصر، یعنی بخش هایی از 

کوهپایه های این کوه بزرگ، مانده باشند.
هــدف  بــا  میان رشــته ای  مطالعــات  امــروزه 
یکپارچه ســازی ایده هــای رشــته های مختلف برای 
دســتیابی به یک زبان مشــترک و البته دســتیابی به 
یک ایده و حرف تازه، کمک شــایانی به رشــد علمی 
و محتوایــی به انواع رشــته ها کرده اســت. مباحث 
میان رشــته ای همواره ســهم قابل توجهی در تولید 
نظریات و اندیشــه و تصاویر تازه داشــته اند. توجه به 
گرایــش میان رشــته ای و بهره گیــری از مفصل های 
مشترک و کاربردی هنرهای گرافیک، معماری، نقاشی، 
مجسمه ســازی، حتــی قالیبافی و... توانســته نقش 
غیرقابل انــکار و پیش برنــده ای را در هنر مدرن امروز 
ایجاد کند. هنــری که به  نظرم به دلیل همین حرکت 
در این مرزهای ســرزمینی توانسته پیشــروتر از زمانه 
خــودش حرف بزند و گاهی ایــن حرف ها از فهم این 
زمانی نیز خارج شده و گاهی نه، به فهم این زمانی ما 

از پدیده ها کمک کرده است.
آثــار مریم عابدی را از این منظــر می توان بهترین 
گزینــه برای مطالعه هنری دانســت که کاملا متأثر از 
فضای میان رشــته ای در هنر خلق شــده اند. این نگاه 
میانی هم از آثار خوانش می شود و هم از مسیری که 

او در آموختن هنر طی کرده، قابل استنباط است.
«پیشــینه مــن بــه تحصیــل در رشــته گرافیک 
دانشــگاه تهران بازمی گردد اما همواره به حوزه های 
مســتقل تری چون طراحی فیگوراتیــو نیز علاقه مند 
بــودم. ایــن علاقه منــدی ســبب شــد بــه حــوزه 
مجسمه سازی نیز راه پیدا کنم. مدتی با رافی داووتیان 
در سیســتم کلاسیک و روسی در کارگاه هنر مجسمه 
و طراحــی کار کــردم. از  آنجا که الفبای نقاشــی با 
طراحی متفاوت است درپی یافتن پاسخ برای بخشی 
از پرسش هایم به سمت یادگیری نقاشی و آشنایی با 
این رسانه نیز سوق پیدا کردم. در این مسیر با چند نفر 
در ایران دوره هایی را گذراندم اما آنچه می خواســتم 
را به دســت نیاوردم. به نیویــورک رفتم و در آکادمی 
را  نقاشــی  دوره   New York Academy of Art
گذراندم». بر اســاس این بخش از صحبت های او در 
یک گفت وگو، همچون آبی میان بافتی و جست وجوگر 
در میــان آموختن و یافتن، به کشــف های شــخصی 
دســت یافته است که خصوصا در شــکل اجرا و کار 
بــا متریــال، او را به تجربــه تازه و متفاوتی رســانده 
اســت. در معنا هم، آنجا که هنرمند باید انتخاب کند 
چه می خواهــد بگوید و به اصطــلاح پاهای خود را 
می خواهد بر زمین کجا محکم بگذارد، به گذشته های 
دور مراجعه کرده اســت. با آنکه مدتی در غرب بوده 
و آموزش دیده آنجاست، به شرق برگشته و در حوزه 
اندیشه و معنا و آنجا که حرفی را قرار است بزند، به 
شرق رو آورده است. البته شکل اجرا و متریال همواره 
در خدمت معنا نیز هست و تجربه های غربی و شرقی 
او، همچــون تجربه هــای کار در حوزه های مختلف 
هنری، وی را در نهایت به برکه شــخصی و برداشت 

شخصی و یگانه خود رسانده است. 
ادامه در صفحه ۷

دریچه

تبریک  کانون کارگردانان
 سینمای ایران به اصغر  فرهادی

بــزرگ هیئــت داوران  � پــی کســب جایــزه  در 
هفتادوچهارمیــن جشــنواره فیلم کن توســط فیلم 
«قهرمــان»، کانــون کارگردانان ســینمای ایران پیام 
تبریکی منتشــر کرد کــه در آن آمده اســت: «آقای 
فرهــادی عزیز دریافــت جایزه بــزرگ  هیئت  داوران  
جشــنواره کن را به شــما و عوامل فیلم «قهرمان» 
تبریک می گوییم. در این روزهای ســخت و دشــوار 
برای مردم و سینمای ایران، خبر موفقیت فیلم شما 

در جشنواره کن باعث خوشحالی و افتخار است».

۶ تئاتر  به صحنه آمد
هنرآنلاین: هم اکنون ۱۴ نمایش در هشــت تالار  �

نمایشــی تهران روی صحنه است. به روال هر هفته 
مروری داریم بر نمایش هایی که در تهران روی صحنه 
هستند. نمایش «ریورســاید درایو» نوشته وودی آلن، 
ترجمــه محمدرضا اوزار و کار مرتضی برزگرزادگان از 
۲۴ تیر ســاعت ۱۹ در سالن صنوبر این پردیس با بازی 
محمدرضا هاشمی، بابک  قادری و ساناز  روشنی روی 
صحنه رفت. این تماشــاخانه ســاعت ۱۹:۳۰ پذیرای 
نمایش «خاک سفید» نوشــته محمود احدی نیا و کار 
محمدرضا هلال زاده اســت و صــادق برقعی، فرید 
رحمتی، میلاد معیری، مهدی یگانه، نســاء یوســفی، 
حســین کریمی، محســن رضوی نیا، علی اســحاقی، 
ســحر بهرامی، علی پویا قاســمی، المیــرا صارمی و 
ســهیل ناجی در آن نقش ایفا می کنند. سالن صنوبر 
این تماشاخانه ســاعت ۲۰ میزبان نمایش «بازی های 
کشتار همگانی» نوشته اوژن یونسکو با ترجمه داوود 
رشــیدی و طراحی، دراماتــورژی و کارگردانی بهروز 
سروعلیشــاهی اســت. بازیگران این نمایش مهدی 
بــازدار، آیت بی غــم، احمد حامدی، ملیکا شــهاب، 
عبدالرضا صفری دریایی، نسترن صفری، ساره گندمی، 
لیلا مفیدی، ســهیلا مفیدی، شاهین ملک زاده، سعید 
نبوی، محمد امید دوســت، ســهیل خبــاززاده، پوریا 
محسنی و حســام زرنوشه هستند. نمایش «مشاهیر» 
نوشته و کار افشین واعظی ساعت ۱۸:۳۰ در این تالار 
نمایشی با بازی حامد شــریف پور، عباس خداوردیان، 
صبا ابریشــمی، نریمان حیدری، پرنیا ابریشمی، حامد 
مقدسی، ســارینا لواســانی، سپیده اســلامی، سعید 
عظیمی، افشین واعظی، حمید رشید، فریماه مسگرنیا، 
محمدحسین رحیم، ســعید عظیمی، ساناز شاه علی، 
ســیما نجف زاده، تیارا بانکی، علی شــعاعی، شهاب 
نظام دوست، شهریار کامکار، حسین ابراهیمی، کیمیا 
آهنگران، مستوره فیضی، محمد سپهری، شیوا رضایی، 
آتنا رسول زاده، علیرضا موسوی، رامین جعفری، امین 
شاه ولی، سپیده علی محمدی، محمدامین رشنوادی، 
محمد ســلطان پور، نسترن آقاجانی، شقایق آقاجانی، 
شیفته خرم دل، محمود ساعی، امیرحسین احمدوند، 
امیر بشــیره نژاد، آرمان علیرضایی، حدیث قیطاســی، 
متین پاک، محمد کرمی، نیلوفر توانگر، پریا خداکرمی، 
ســوگند روســتایی، متین خیبلی، آیدا احمدی، احمد 
ریگی، محمد بخشــی، پریســا طهماســب، رخساره 
شــجاع الدین، ســعید قاســمی، ثنا رزجــی، محمد 
فرح بخش، محمدرضا علیپور، مسعود عابدی، عباس 
خداوردیــان، میــلاد صیادمیری، نگار اکبری، ســتاره 
پروین، پریا ابراهیمی، علی سیبی و نازنین دیده ور اجرا 
می شود. این تماشاخانه از ۲۱ تیر ساعت ۱۷:۳۰ پذیرای 
نمایــش «دایی وانیا» به نویســندگی آنتوان چخوف، 
ترجمه اسماعیل حسن زاده و دراماتورژی و کارگردانی 
امیر کارگر اســت. بازیگران ایــن نمایش مهدی  لوئی، 
هانیه  گلپایگانی، هادی فلاح، ریحانه  ســرلک، میلاد 

رستگار، آتنا اسماعیلی و سیدحسین  خرم هستند.
همچنیــن نمایــش «هیچ کس جیمی نمیشــه» 
نوشته بوم گارنر با ترجمه شادی جلیلیان و کارگردانی 
فرشــید هــدی ســاعت ۱۹:۳۰ در ایــن مجموعه با 
بــازی علیرضا زرگوشــیان، حســین کرمــی، طاهره 
بهرامی نهادفر، مجتبی عراقی، عاطفه چوپانی، میترا 
طره، بهزاد حبیبی، ماهان خاتمی، ســیما کیخامقدم، 

محمود پاکزاد و داود معینی کیا روی صحنه است.
نمایش «مک موردو» نوشــته ناصر کاظمی، لعیا 
عسلی نژاد، ســیدحامد قریشی، علی بوســتانی و آنا 
هوشــیدری با طراحــی و کارگردانــی ناصر کاظمی 
ساعت ۲۰ در سالن شــماره دو این تالار نمایشی روی 
صحنه است. ناصر کاظمی، لعیا عسلی نژاد، سیدحامد 

قریشی و علی بوستانی بازیگران این نمایش هستند.
نمایش «خوک هندی» نوشــته سباســتین تیری با 
ترجمه ساناز فلاح فرد و کارگردانی رامین دولت آبادی از 
۲۳ تیر ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره یک این مجموعه 
روی صحنه است. نگار عزیزی، محمد براتعلی، فائزه 
ثنایی، لاله حشمت پسند و امیرحسین نعیمی بازیگران 
آن هســتند. نمایــش «مطلق» نوشــته راد پورجبار و 
حمیدرضا هدایتی و کارگردانی راد پورجبار ساعت ۲۰ 
در این مجموعه اجرا می شــود. بازیگران این نمایش 
مهناز افتاده نیا، مهیار قزل سوفلو، هانیه مقدم، نعیمه 
دوســتی، آوا طلوعی، جلال محبی، حامد مهدی نژاد، 
فرشید شایســته، مجید عراقی، محمدجواد شفیعی، 
توحید لواسانی، نازنین ذوالفقاری و فرتاش دوراندیش 
هســتند. «بووگی ووگی برادوی» نوشــته و کار آرش 
ســنجابی از ۲۲ تیر ساعت ۱۸ در این مجموعه با بازی 
صبا  ایزدپناه، ســهیل  بابایی، پردیس  زارع، علی زندی، 
نازنین  صلح جو، بهزاد  عبدی، نادر  فلاح، پریسا  محسنی 

و هانیه  مقدم روی صحنه است.
نمایش «در حضور باد» نیز به نویســندگی بهرام 
بیضایی و طراحی و کارگردانی علی جهانجونیا ساعت 
۱۷ با ایفای نقش رضا رشــیدی اقدم، نشــاط رازانی و 

علی جهانجونیا در این تماشاخانه اجرا می شود.
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 تا به امروز در جشنواره های مختلفی حضور داشته ام، از ایدفا و ونیز 
و لوکارو گرفته تا شــیکاگو، شورت لیست اسکار و... اما شعف حضور در 
جشــنواره فیلم کن، نکته ای اســت که در مراوده با بســیاری از دوستان 
فیلم ســازم از آنها می شنوم. اینکه فیلم هایشــان در این جشنواره دیده 
شود. باید اعتراف کنم که این کنجکاوی در من هم بود و همیشه دوست 
داشــتم که حضور در جشــنواره فیلم کن را تجربه کنم و امسال با فیلم 
«ارتودنســی» در بخش مســابقه اصلی، این اتفاق برایم رقم خورد. اما 
چرا جشــنواره فیلم کن برای همه فیلم سازان و مخاطبان سینما مهم و 
جذاب اســت؟ بخشی از پاســخ به این پرسش به پیشینه جشنواره فیلم 
کن مربوط اســت؛ اینکه چطور و چرا شــکل گرفت. برگزاری این رویداد 
موضوعی تاریخی اســت و البته حمایت دولت فرانســه از برگزاری این 
جشــنواره مثال زدنی است و سودی که جشــنواره فیلم کن برای کشور 
فرانســه و شهر کن دارد، باعث می شــود تا هزینه زیادی بابت راه اندازی 

و برگزاری آن شود.
استراتژی جشنواره کن در انتخاب فیلم از بیشتر نقاط دنیا، نکته قابل 
توجهی است. اینکه موازی با آن، فیلم سازانی را پرورش می دهند که به 
مرور در سال های پیش رو از خلاقیت آنها بهره وری کنند، باعث می شود 
که مخاطبان زیادی از تمام نقاط دنیا با چنین جشــنواره ای همراه شوند. 
از طرف دیگر سیاســت گذاری جشــنواره کن به گونه ای اســت که سعی 
می کند اغلب از فیلم ســازانی که در کشور خودشان کمتر دیده می شوند 
یا از نظر سیاسی دیدگاهی دارند، نام ببرد و نقطه نظرات آنها را گسترش 
دهد. مجموع ایــن عوامل به علاوه نگاه بیزنســی پیرامون برگزاری این 

رویداد، باعث شــده تا جشنواره فیلم کن تا این اندازه در دنیا دیده و برای 
بسیاری دست نیافتنی تلقی شود.

حضــور در این رویداد هنری، بســیاری از وجوه نادیده این جشــنواره 
را برایم مشــخص تر کرد. مشاهداتم از این دوره جشــنواره باعث شد تا 
مقایسه هایی در ذهنم شکل بگیرد. نکته اینجاست که برگزاری جشنواره 
فیلم کن در جنوب فرانســه با آب و هوای مدیترانه ای بســیاری را به این 
منطقه توریســتی می کشــاند و نمایش فیلم در چند سالن سینما باعث 
شــده تا اطراف این شهر نیز تحت تأثیر برگزاری جشــنواره قرار بگیرد و 
شــهر کن نیز به لحاظ معماری کمی تغییر کند و شــکل و شــمایل کن 
از معماری ایتالیایی و معماری گوتیک، به ســرعت تغییر شــکل بدهد و 
امروزی تر شود؛ چراکه انگار آدم ها خواهان دیدن شهر مدرن تری هستند. 
در هر صورت کن کمی ساختار معماری گذشته خودش را از دست داده 
و به نســبت شهر نیس خیلی امروزی تر شــده. اما دلیل دیگر محبوبیت 
جشنواره فیلم کن، رابطه دوطرفه با مردم بوده است. رونق اقتصادی که 
به جهت برگزاری این رویداد اتفاق می افتد برای مردم شهرهای اطراف 
نیز بسیار قابل توجه است. اگر این جشنواره را با رویداد فیلم فجر قیاس 
کنیم متوجه می شــویم که متأسفانه نتوانستیم جشــنواره فیلم فجر را 
اجتماعی کنیم و فضایی را بسازیم که بیزنس هایی اطرافش پیدا شود و 
مردم هم کمک متقابلی برای جشنواره باشند. این در حالی است که به 
دلیل تأثیر جشــنواره فیلم کن روی مدیران فرهنگی ما، ساختار جشنواره 
فیلم فجر و کن از جهاتی مشــابه یکدیگر هستند و از نظر اجرائی چندان 
تفاوتی میان آنها نیســت، اما اســتفاده از فرهنگ بومــی و اقلیمی کن 
تأثیر بســزایی در کیفیت برگزاری این رویداد گذاشــته است. اما احساس 
می کنم چندســالی است که فستیوال کن به این صرافت افتاده که بیشتر 
دنبــال مخاطب عام باشــد. بنابراین انتخاب هایــش در هیئت داوران یا 
ریس هیئت داوران انتخاب هایی اســت که بیشــتر برگرفته از ستاره های 
هالیوودی اســت و به این صورت بیشــتر جذابیت ایجاد می کند و وجود 

چهره های شناخته شده، باعث می شود که حواشی و جنجال بیشتری در 
جشنواره ایجاد شود.

یکی از نکات دیگر برگزاری جشــنواره فیلم کــن، انتخاب فیلم های 
حاضر در این رویداد اســت. انتخابی که مثل چیدن مهره های شــطرنج 
اســت. با انتخاب کــردن مدیران و هیئــت انتخاب و داوری فســتیوال، 
سیاســت گذاری آن مشــخص شــده و بر اســاس آن چیدمان داورها و 
هیئت انتخاب مشخص می شود. هر سال از کشورهای مختلف و ترکیب 
بازیگران متفاوت در این جشــنواره حضور دارنــد و این انتخاب ها باعث 
می شــود نوع چیدمان فیلم ها و نوع فیلم هایی که قرار است بدرخشند 
کمی مشخص تر شود. گاهی حتی منتقدان هم می دانند امسال با وجود 
نفراتــی در هیئــت داوران مثلا فیلم های هنری کمتر دیده می شــوند یا 
فیلم های اجتماعی امکان درخشــش بیشتری دارند. مثل همین امسال 
که به نظر می رســد فضای فیلم های قصه گو و داستانی و شهری بیشتر 
دیده شــد. البته این موضوع برای طیف زیادی از حاضران در جشــنواره 
فیلم کن پذیرفته شــده اســت و اعتراضی روی آن وجود ندارد؛ اما نکته 
جالب دیگری که در کن امســال دیدم، این بود که گویا حوصله حاضران 
در جشــنواره به نسبت سال های قبل کمتر شده است. شرایط قرنطینه و 
پاندمی به نوعی مردم را بی حوصله تر کرده و احتیاج به دیدن داســتان 
دارنــد. اکثر مخاطبان این جشــنواره با دیدن فیلم هایی با ایســتایی زیاد 
مشــکل داشــتند و در عین حال که دوست داشــتند فیلم های داستانی 
ببیننــد، مایل نبودند ماجراهــای فیلم مدام تکرار شــود و دچار چالش 
شــوند. ترجیح می دادند فیلم هایی را ببینند که کمی داســتان گو باشد و 
راحت تــر پیش برود و نکتــه ای که در فیلم آقای فرهــادی برخی با آن 
مشــکل داشــتند این بود که در این فیلم زیادی ماجرا برای آدم ها ایجاد 

می شود و این موضوع برای آنها کمی خسته کننده بود.
و در نهایــت افرادی که از چندین ســال پیش در کــن بودند و تجربه 
بیشــتری از فیلم دیدن در این فضا داشــتند، اذعان کردند در این دوره از 
جشــنواره بی نظمی خاصی دیده می شــد؛ همه چیز طبــق روال پیش 

نمی رفت و آدم ها کمی دستپاچه بودند.
اما اختتامیه جشنواره هم قابل تأمل بود. «اسپایک لی» رئیس هیئت 
داوران بخش رقابتی جشــنواره، از ابتــدا از اینکه چرا برگزیدگان به زبان 
مادری صحبــت می کنند، کمــی عصبانی به نظر می رســید و حتی به 
شوخی به این موضوع اشاره کرد که «چرا هر کسی به زبان خودش حرف 
می زند و انگلیســی صحبت کنید» و به نظرم دلیل اینکه ابتدا نام برنده 
جایزه نخل طلا را فاش کرد این بود که قصد داشــت شــوکی به مراسم 
وارد کند. در تمام طول مراسم هم یکی از داوران کنارش بود تا صحبت 

برگزیدگان جشنواره را برایش ترجمه کند.
بد نیســت به ســطح کیفی فیلم های این دوره از جشنواره هم اشاره 
کنم، در ایــن دوره حضور خانم ها در بخش هــای مختلف پررنگ بود و 
به نظرم همین موضــوع در انتخاب فیلم هایی کــه خانم ها کارگردانی 
کرده بودند تأثیر داشــت. البته این موضوع به هیچ وجه از ارزش کارشان 
کــم نمی کنــد، اما مثلا اگــر روی انتخاب دو فیلم تردید وجود داشــت، 
سعی می شــد روی فیلم هایی که خانم ها ساختند تمرکز بیشتری شود. 
بااین حال، اختتامیه این رویداد هنری هم مثل تمام مراســم های مشابه 
خوب دنیا، بســیار سریع برگزار شــد و پیش رفت و وقتی نوبت به جایزه 
ویژه هیئت داوران رســید و «یوهو کاسمانن» روی صحنه آمد تا جایزه  را 
به صورت مشــترک با اصغر فرهادی بگیرد، گفت: «آمده بودم اینجا که 
فیلم قهرمان را ببینم و خیلی خوشحالم که در کنار شما ایستادم». بعد 
از اعطای جوایز، مراســم خیلی سریع تمام شد و به سرعت همه چیز به 

روال گذشته و ۱۵ روز قبل از آغاز برگزاری جشنواره برگشت.
*مدیر فیلم برداری 

گروه هنر: هشت ســال زمان کمی برای توقیف مجموعه ای که قرار 
بود بخشــی از تاریخ معاصر کشــورمان را تصویر کند، نیســت. حالا 
نزدیک به هشت ســال است که ظاهرا امید حل وفصل اختلاف های 
موجود بر ســر پخش مجموعه تلویزیونی «ســرزمین کهن» کم رنگ 
شده و مشخص نیست این سریال به آنتن شبکه سه سیما برمی گردد 
یا اینکه باید تا سال ها این مجموعه و اتفاقاتی را که حول و حوش آن 

در جریان بوده و هست، به فراموشی سپرد؟
ســریالی که فقط چند قســمت آن روی آنتن رفــت و موجی از 
اعتراضــات بختیاری هــا و البته ۷۰ نفــر از نماینــدگان همه اقوام 
ایرانــی (ترک، لر، کرد، بلوچ، عرب و...) مجلس شــورای اســلامی، 
با بیانیه ای خواســتار توقف توهین های مکرر صداوســیما به مردم 
بختیــاری شــدند و همین اعتراضات باعث تعطیل شــدن ســریال 
و عذرخواهی صداوســیما و عوامل سریال شــد. هرچند بعد از آن 
چندبــاری صحبت از اصلاح بخش هایی از ســریال و پخش مجدد 
آن مطرح شــد و بعد از آن فیلم برداری مجدد سریال و نزدیک شدن 
بــه احتمال پخش این مجموعه در ســال ۹۶ به  نظر می رســید که 
دیگر مانعی بر ســر راه پخش نشدن این ســریال باقی نمانده باشد. 
کمــال تبریزی در نیمــه تصویربرداری فاز جدید ســریال که قرار بر 
این شــد با نام «ســرزمین مادری» روی آنتن برود، به «شرق» گفت: 
«تغییر مدیریت سازمان در اواخر ســاخت فاز دو سریال، باعث شد 
کار ما متوقف شــود و اعلام شــد چیزی کــه در دوره قبل به عنوان 
فیلم نامه تصویب شــده، مورد تأیید آنها نیســت و باید فیلم نامه را 
تغییر دهیم. همان زمان پیشــنهاد ما این بــود که اجازه دهید روند 
فیلم برداری ادامه داشــته باشــد و تغییراتی که شما مدنظر دارید، 
به مرور در جلســاتی که برگزار می شود با نویسنده فیلم نامه اعمال 
شود. طبعا توقف پخش سریال هزینه های بسیاری به دنبال داشت، 
به طوری کــه مجموعــه هزینه هایی که برای ســاخت فاز یک و دو 
صرف شــد، درحال حاضر کفاف ســاخت فاز ســه را نمی دهد و دو 
برابر هزینه ای که ســال ها قبل پیش بینی شده بود، برای ساخت فاز 
سه نیاز است و ما همان زمان این نکته را متذکر شدیم اما متأسفانه 
نپذیرفتند و گفتند هزینه هــا را جبران می کنیم. در مرحله ای که فاز 
یک را آماده ســازی کردیم، چیزی حدود صد دقیقه از این فاز حذف 
شــد و با حذف صد دقیقه پخش سریال آغاز شد. متأسفانه به دلیل 
یک ســوءتفاهم و اشکال تاریخی ای که مشــاور تاریخی پروژه به ما 
گوشــزد نکرده بود، پــروژه به دلیل اعتراض قــوم بختیاری متوقف 
شــد. ســهم زیادی از اعتراض قوم بختیاری به دلیل صددقیقه ای 
بود که از ابتدا سانسور شــد و طبعا اگر سریال کامل پخش می شد، 
این اســتنباط به وجود نمی آمد. با همه اینها پخش فاز یک ســریال 

متوقف شــد و این توقف باعث به تعلیق درآمدن کل پروژه شــد. در 
مدت زمان بیش از یک ســال تعطیلی این پروژه، بســیاری از افرادی 
که با ما همکاری می کردند، جذب پروژه های دیگر شــدند و من هم 
در این فاصله چند فیلم ســینمایی ساختم. بعد از این مدت با تغییر 
مدیریت کل سازمان صداوسیما مجدد سراغ پروژه «سرزمین کهن» 
برگشــتند و صحبت هایی برای آغاز کار صورت گرفت. البته حضور 
آقــای پورمحمدی تأثیر بســیاری در آغاز مجدد این پروژه داشــت. 
خوشــبختانه با اقداماتی که در آن مقطع انجام دادیم، تقریبا همه 
مدیران رده بالای ســازمان مطمئن شــدند صددقیقه ای که سانسور 
شــده بود، بی دلیل بــوده و باید به مجموعه اضافه شــود. بنابراین 
بســیاری از حذفیاتی که در فاز یک از ســمت مدیران بر ما تحمیل 
شده بود، به سریال اضافه می شود و زمانی که دوباره سریال از ابتدا 

پخش شود، دیگر حذفیاتی نخواهد داشت».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفــت: «درحقیقت علت 
اصلی توقف ســریال همین بود که سعی داشتند تاریخ را از جناحی 
که خودشــان به آن اعتقاد دارنــد، روایت کنند. بــه اعتقاد من این 
روش جواب نمی دهد و باید اجازه داد با وفاداری به تاریخ روزشمار 
انقلاب، قصه را پیش ببریم. ما در این سریال سعی کردیم تاریخ را به 
آن شــکلی که مورد تأیید همه است، روایت کنیم و در برخی مقاطع 
تاریخی که مقداری نظرات مختلف وجود دارد، تصمیم ما این شــد 
که اساسا موضوع را مطرح نکنیم یا به طورکلی به آن بپردازیم. البته 
وقتی شــما درباره شــرایط اجتماعی- سیاسی مقطع زمانی خاصی 
فیلم می ســازید، قطعا این اختلاف نظر به وجــود می آید. به هرحال 
باید بپذیریم شخصی که به عنوان کارگردان در تلویزیون کار می کند، 
به عنوان یک انســان، دارای جهان بینی خاصی است. منش و دیدگاه 
خــاص خــودش را دارد و طبیعتا این دیدگاه بــا فیلم نامه ای که در 
دســت دارد و عواملی که با آنها همکاری می کند، ترکیب می شود و 
نتیجه، خروجی اثر حاصل فکر و نگاه آنهاســت. «سرزمین کهن» را 
اگر من بســازم، به یک شکل است و اگر شخص دیگری بسازد، قطعا 
به شــکل دیگری خواهد بود. باید اجازه داد تا در تلویزیون انعکاس 

همه افکار اجتماعی را ببینیم».
سریال«ســرزمین کهن» ازجمله ســریال های پرهزینــه تلویزیون 
اســت که با حضور افراد متخصص در مقابل و پشت دوربین ساخته 
شــد و در طول ســاخت مجموعه هایی از این دســت، توقف پروژه 
یــا تصویربرداری طولانی مــدت و در بســیاری از مواقع فاصله های 
بســیار میان توقف چندین  هفته ای پروژه و بار دیگر شــروع ساخت، 

دشواری های بسیاری برای گروه تولید ایجاد می کند.
در ســال های گذشــته بســیاری از مجموعه هــای تلویزیونی با 

مشکلاتی همچون کمبود اعتبارات و منابع مالی روبه رو بوده اند که 
البته این قبیل موضوعات برای مجموعه هایی که عموما مدت زمان 

طولانی تری تصویربرداری می شود بیشتر است.
در سال های گذشته با افزایش هزینه ها، عمدتا آثار تلویزیونی هم 
با مشکلات فراوانی در ساخت روبه رو بوده اند و عموما تغییر سلیقه 
در چگونگی ارائه آثار ساخته شــده، در شرایط بحرانی کمبود منابع 
مالی هزینه دوباره ای را به پروژه تحمیل می کند و در بسیاری مواقع 

عوامل ساخت چنین پروژه هایی متضرر می شوند.
مجموعه «۸۷ متــر» به کارگردانی کیانوش عیــاری نیز ازجمله 
سریال هایی اســت که تصویربرداری اش چند ســال ادامه داشت و 
بعد از ســاخت «روزگار قریب» بازگشــت دوبــاره ای برای عیاری به 
قاب تلویزیون محسوب می شــود. سریالی که فیلم نامه آن سال ۸۹ 
تصویب شد و گروه از فروردین ۹۶ رسما پیش تولید ساخت سریال را 
آغاز کرد و نهایتا ۱۵ مرداد تصویربرداری آغاز شد و دی ماه ۹۹ پروژه 
پرچالش کیانوش عیاری به اتمام رسید و همچنان «۸۷ متر» مراحل 
فنی پس تولید را پشــت ســر می گذارد و برای رسیدن به آنتن آماده 
می شود. سریالی که جدا از وســواس های کارگردانش، تعطیلی گاه 
و بی گاه و مشــکلات بودجه ای باعث شد تأخیری در ساختش ایجاد 
شود و در میانه های راه به دلیل عدم پرداخت ها و مشکلات مالی در 
چند مرحله تصویربرداری متوقف شد و بعد از مدتی وقفه بار دیگر از 
سر گرفته می شد. پرواضح است افزایش سرسام آور هزینه های تولید 
از ابتدای ســاخت تا انتها خصوصا در سال های اخیر، قطعا بسیاری 
از تهیه کنندگان آثار تلویزیونی را با مصائب بسیاری روبه رو می کند و 
در نهایت روند سینوسی ساخت مجموعه هایی از این دست، بیش از 
هر چیز، عواملی را که متعهد به پروژه در چند ســال متوالی با عدم 
امنیت شــغلی و پرداخت های نامنظم به کارشان ادامه می دهند و 
در بســیاری از مواقع متضرر می شــوند، دچار بحران کرده و علامت 

سؤال ها درباره چگونگی رسیدگی به این پروژه ها را بیشتر می کند.
این دو سریال تنها نمونه هایی از ساخت سریال هایی با هزینه های 
بسیار بود. تلویزیون مدت هاســت معدود برنامه و سریال هایی را در 
کنداکتور پخش دارد که برخی در جلب نظر مخاطبانش موفق بوده 
و در بسیاری از موارد هزینه های ساخت برنامه هایی که نظر مساعد 
مخاطبانش را جلب نکرده اســت، امــا و اگرهای چرایی اختصاص 
هزینه ها به برخی پروژه ها را بیشــتر کرده اســت. اما به نظر می رسد 
بیش از هر زمان دیگری وقت آن رســیده که با درنظرگرفتن ســلیقه 
مخاطــب و البته چگونگــی اختصــاص هزینه ها و پرهیــز از نگاه 
ســلیقه ای، به استقبال ساخت آثاری رفت که اختصاص هزینه برای 

ساختشان توجیه بهتری داشته باشد.
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